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 ، مفهومي است كه در دو سطح انتزاعي و كه حول قصدي ديني وحدت يافته به عنوان جمعيتي» امت«  :چكيده
شود. سطح نظري آن متكي بر خاستگاه ايماني و مباني عيني آن در بستر تاريخي قابل فهم است. مقاله  عيني تحليل مي

دهد كه مفهوم ايماني امت چگونه از حوزه تعَين در ذهن، به  حاضر با عزيمت از نقطة تاريخي به اين پرسش پاسخ مي
مفهومي را در برگرفت؟ واژة امت كه بر قصد تأكيد دارد، در مدل هاي  ساحت واقع منتقل شد و در اين مسير چه لايه

  قرآني بر سه قسم امت واحده، مسلمه و امت واسطه تبيين شده، اما آشكارسازي تاريخي آن، در برخورد با جامعة
مان و ماجراي هاي مكاني، زماني و جمعيتي يافته و تا پايان خلافت راشدين در سه نقطة مهم ارتداد، فتنة عث عربي لايه

گروهي شده است و جنبه رهبري بر هدف ايماني مفهوم  حكميت دچار دگرگوني در سطوح معنايي و تعبيري درون
  غلبه كرده است. 

  شناسي ديني، خلفاي راشدين امت، قرآن، تاريخ مفهومي، جامعه  كليدي: هاي واژه
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Abstract: This paper investigates various conceptual aspects of "Ummah" within the 

reciprocating relationship between religion and society, commencing with early Islam and 

concluding with the Rāshidun Caliphs in order to demonstrate how this concept conveyed 

from the abstract Quranic level to the realistic one. The study is based on the interpretative 

paradigm and phenomenological viewpoint of the sociology of religion. Historical sources are 

consulted considering this viewpoint. After gathering linguistic and historical data, it is tried 

to understand, from an extra-religion perspective, how Ummah emerged within a temporal-

spatial context, as well as to describe and comprehend the conveyance of this religious concept. 

The research revealed that despite religious foundations and trans-temporal or trans-spatial 

aspects in interacting with society, "Ummah" was distinguished based on bloodline. It then 

got geospatial, temporal, and demographic aspects and experienced a conceptual transition till 

the end of the Rashidun Caliphs’ reign, through three significant historical points, namely 

Uthman's apostasy and sedition, and the occurrence of arbitration (the Battle of Siffin). The 

present research is innovative in depicting the Ummah's semantic shifts in socio-political 

milestones of history.  
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  مقدمه

 شناسي توان از سه منظر آن را تشريح كرد. بعد جامعه مفهومي با خاستگاه قرآني است كه مي» امت«

 ست و بر قصد ديني يكبه حوزة ايمان امفهوم بر گروه و جمعيت اشاره دارد. بعد ديگر مربوط 

گروه تمركز كرده و سومين بعد آن تاريخي است و نشان از اجتماع افرادي دارد كه با قصدي 
اند. مفهوم امت در گفتمان قرآني  مشترك در بستر زماني و مكاني پيرامون هستة ديني جمع شده

 بندي به وحدانيت الهي استوار است. تقسيم براي نشان دادن اتحادي از بشريت آمده كه بر پاية ايمان

نشان از موضوعيت زماني مفهوم » واحده«و » واسطه«، »سابقه«اين مفهوم در قرآن به سه عنوان 
 ، اعتدال است كه در صورت(ص)در بستر تاريخ دارد. ويژگي بارز امت واسطه يا همان امت محمد

اختلاف، اين وصف از آنان ساقط خواهد شد. بر همين اساس، اين مفهوم علاوه بر بعد زماني، 
  باشد. داراي بعد اخلاقي و اعتقادي نيز مي

 تنيده با آرمان و در نگاه معتقدان ديني، بنيان معنوي دارد. در نگاه اهل سياست، درهم» امت«
شناسي تحول معنايي يافته و با انشعابات  ريچة زبان). اين مفهوم از د134: 1381عقيده است (شفايي، 

اي  )، از زاويه183: 1385شود. در نگاه برخي مفهومي سياسي (فيرحي،  كلامي پيرامونش تفسير مي
 در دو» ولايت امت«هايي مانند  و در نظريه) serjeant, 1964: 3-16( اي اي قبيله ديگر يك اتحاديه

). از ديدگاه برخي مفسران، بنيان اصلي مفهوم 1999:5الدين،  شود (شمس قالب سياسي و ديني طرح مي
 :1413امت نه جمعيت بلكه قصد و هدفي است كه آن جمعيت را متحد كرده است (طباطبايي، 

  ). البته امت در منابع تاريخي بيشتر به عنوان جمعيت مسلمان به كار رفته است. 16/322

 دهد كه اين مفهوم ر متفاوت از امت به عنوان نهاد اجتماعي برآمده از دين نشان ميتعابي 

دچار تغييراتي تدريجي شده و يكدست نيست. با توجه به كنشگري انسان، اگر مفهومي با بنيان 
 مند قرار گيرد، از بار الهي آن كاسته و بر وجه انساني آن افزوده مند و مكان ايماني در بستري زمان

گيرد. آن هنگام كه امت اسلامي  آن مفهوم با جامعه تغييراتي صورت مي  شود؛ زيرا در تلاقي يم
رفته بنيان  به رهبري پيامبر موجوديت يافت و سپس در مسير تاريخي خود قرار گرفت، رفته

 گرفت و مينامة مدينه علاوه بر مهاجر و انصار، يهوديان را نيز در بر ايماني آن تغيير كرد. امت در قانون

تر بود. حال سؤال اين  شد و بعد ايماني آن قوي به جاي اطلاق بر مسلمانان، شامل كل مؤمنان مي
است كه آيا حركت مفهوم در بستر زمان و اطلاق آن به جامعة مسلمانان، تغييراتي در معناي 

اه ايماني و اي كه خاستگ آن ايجاد كرد؟ تحول آن چگونه بوده است؟ اين مفهوم به عنوان پديده
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  ديني دارد، چگونه در جامعه نمود پيدا كرد؟  

 رسد هدف از طرح اين مفهوم در ادبيات قرآني، رهايي جامعه از نسبت خويشاوندي به نظر مي

و برتري نژادي بود، اما آيا مفهوم امت توانست برخلاف خاستگاه انتزاعي خود، به عنوان يكي از 
صور خارجي دين تحقق يابد و واقع شود؟ مسئلة اصلي اين جستار چگونگي تشخصّ عيني امت با 

 هايي تمركز بر موجوديت تاريخي آن است. مقاله قصد دارد در قالب توصيف تحول اين مفهوم، مؤلفه

كردند، استخراج كند و با تكيه بر  را فهم مي» امت«را كه جامعة نخستين اسلامي به واسطة آن 
منابع نشان دهد كه اين مفهوم ايماني به عنوان رابط جامعه و دين، چگونه موجوديتي تاريخي 

شده است؟ در مسير تحقق عيني خود بر جامعه چه اثري گذاشته و يا چه تأثيري  يافته و فهم مي
صورت  پذيرفته است؟ ابتدا به دليل انباشتگي معنايي مفهوم در بستر زماني، تحليل زباني از اين واژه

گرفته و در ادامه، چگونگي جايگاه آن در قرآن مورد توجه قرار گرفت. سپس تحقق آن در عصر 
  پيامبر بررسي شده و تغييرات معنايي آن تا پايان خلافت راشدين نشان داده شده است.

  شناسي رويكرد نظري و روش

ديني سعي در فهم چگونگي نسبت دين و جامعه در قالب اين  جستار حاضر با رويكرد برون
بررسي يك دين در گروِ فهم ذهنيت و عينيت آن دين  1مفهوم دارد. از زاوية رويكرد تفسيري،

هاي آن در قالب تاريخ، جامعه و  است و براي مطالعة صحيح دين، علاوه بر بررسي صورت
). بر 27- 14: 1376هاي دين بايد مورد توجه قرار گيرد (واخ،  رها و آموزهفرهنگ، كاركرد باو

 همين اساس، فهم درست بعد اجتماعي و تاريخي دين بدون توجه به پيام و آموزه و بدون شناخت

ديني  بنيان). از اين رو، جستار حاضر به 212- 208: 1388پذير نيست (سروش،  روح آن امكان
 ني آن توجه كرده و به واسطه رويكرد تفسيري سعي در بررسي مفهوممفهوم در كنار صورت عي

  مورد نظر از حيث انتزاعي و واقعي دارد.

 هاي ديني با دهد كه چگونه ايده هاي تاريخي مختلف نشان مي تحول مفهوم امت در زمينه 

. اين شناسي دين است كنند. اين موضوع يكي از نكات كليدي جامعه تغييرات اجتماعي تغيير مي
 ها ها را در عملكرد گروه رويكرد با در نظر گرفتن نقش دين در جامعة بشري، اهميت باورداشت

) و با پرداختن به رابطة متقابل دين و جامعه نشان 22: 1389دهد (هميلتون،  مورد توجه قرار مي
________________________________________________________________ 

1  interpretive 
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 دهند قرار مي تأثير  را تحت  دهد كه انگيزه، اعتقادات و نهادهاي ديني، چگونه قشربندي جامعه مي

). مطابق ديدگاه نخست، در اين رويكرد كه از زاوية 28: 1376پذيرند (واخ،  و از آن اثر مي
هاي اعتقادي همدلانه است، اما ديدگاه ديگر معتقد  نظام  شود، توصيف مطرح مي 1پديدارشناسانه

 شود (دانش، مياست كه چون دين خصلتي روحي و انتزاعي دارد، جامعه با مفاهيم ديني شناخته ن

1386 :91.(  

 به عنوان نخستين جامعة اسلامي دين است، به نظر» امت«از آن رو كه نقطة كانوني مفهوم  

باشد؛ زيرا در پي معرفتي همدلانه  رسد ديدگاه مناسب براي مطالعة آن زاوية پديدارشناسانه مي مي
تمايلي به بررسي صدق و كذب دين بيروني است. اين رويكرد  ةبرآمده و موضع آن نسبت به مطالع

 بخشي به زبان و توانايي فاصله گرفتن از اكنون (برگر و لاكمن، به دليل اهميت گزارة ديني ندارد و

)، مورد توجه اين مقاله قرار گرفته است. علاوه بر اين، مقالة حاضر با تمركز بر نقش 360: 1387
  شود.  شناسي ديني مرتبط مي جامعهسازي و تعامل دين و جامعه، به مباحث  دين در هويت

 Chryssides( باشند ديني مطالعة دين مي تاريخ و پديدارشناسي دين، از ديگر رويكردهاي برون

and Ron, 2007: 22 (كه جستار حاضر بر آنها نيز تكيه دارد. از آن رو كه تغييرات نهادهاي 

اند، مطالعات تاريخي در نسبت بين  اي متمايز از خود دين، ترويجي و انباشته دين به عنوان پديده
  كند.  جامعه و دين اهميت پيدا مي

  پيشينة پژوهش

 هاي مختلف مورد توجه محققان مسلمان و غيرمسلمان امت به عنوان مفهوم تاريخي و ديني از زاويه

 اند، نگريسته مطالعاتي را كه زواياي مختلف امت را بررسي كردهرو  قرار گرفته است. جستار پيشِ 

 ها مفهوم در برخي تحقيق تا نقاط اشتراك و افتراق اين تحقيق با مطالعات ديگر مشخص شود.

نامة پيامبر مورد توجه قرار گرفته است و از بعد تاريخي  مدينه و قانونبا تمركز بر شهر  امت
2شود. مي توصيف 

 اي شناسي و سياسي و به عنوان جامعه مفهوم از حيث جامعهاين ي ديگر، ا از زاويه 

و در مسير دستيابي » اخوت و برادري«محققاني ديگر با تمركز بر بعد  3جهاني بررسي شده است.
________________________________________________________________ 

1  phenomenology 

2  Frederick M. Denny (1977), “Ummah in the constitution of Medine”, Journal of  near eastern 

studies, vol.36, pp.39-4. 

3  Ganjar Widhiyoga (2017), Understanding the Umma as an Islamic “Global” society, Thesis submitted 

for the degree of PhD, school of government and International Affairs Durham University. 
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توان از  كه مي درحالي 1اند. به وحدت، امت را از زاويه اخلاقي و ايماني مورد توجه قرار داده
اين مفهوم پژوهش كرد و تفاوت مفهومي آن را در جوامع چندفرهنگي  حيث فرهنگي درباره

مباني معنايي مفهوم امت از حيث تأثير ابعاد مدرنيته و ذيل ارتباط جامعه و دين نيز  2شرح داد.
توان اين  امت، ديگر بعدي است كه مي علاوه بر اين، ساخت قرآني مفهوم 3مورد مداقه بوده است.
ورد توجه قرار داد. العارضي انتساب مكاني مفهوم به مدينه، اطلاق جمعيتي واژه را از آن حيث م

آن به مهاجر، انصار، احزاب و بررسي جوهر فكري مفهوم امت را در قرآن و در كنار واقعيت 
شناسي عربي،  سيد عمر نيز از همين دريچه و با تمركز بر زبان 4تاريخي آن تحقيق كرده است.

امري كه پژوهش حاضر را از تحقيقات  5لغوي امت را پي گرفته است.تفاوت مفهومي و دلالت 
سازد، توجه به زمينة تاريخي اين مفهوم و بررسي تطورات معنايي آن ذيل  برده متفاوت مي نام

  همين فرايند تاريخي است.

  شناسي امت از بعد لغوي و اصطلاحي مفهوم

 :1414منظور،  ؛ ابن2/656: 1987بريد،  (ابن دلالت بر قصد براي چيزي دارد»  أم«امت از ريشة  

هاي عربي قصد و نيت و غايت، اساس تفاوت در  نامه ). براساس لغت15/54: 1421 ؛ ازهري،2/27
 ).5/1865: 1407واژة امت است كه بنا بر كاربرد كلمه در جمله، بايد آن را معني كرد (جوهري، 

؛ جوهري، همان) و اطلاق آن بر 4بريد، همان،  أم بر منشأ و اصل زايش هم دلالت لفظي دارد (ابن
). الأمه 38: 1432براساس همين پيشينه است (سيد عمر، » القري أم «مادر و ناميدن مكه به عنوان 

 بريد، (ابن دهداي كه در ظاهر مفرد و در معنا جمع است (جوهري، همان)، معني اجتماع هم مي واژه

). جوهري 31: 1428). اصل امت بر قصد و جمع است (العسكري، 454همان؛ ازهري، همان، 
 معناي عام واژه را جمعيت و به صورت خاص آن را اتباع انبياء معنا كرده است (الجوهري،

________________________________________________________________ 

1  Serhat Kucuk and Gungor Ozan (2021), “Brotherhood beyond the Ummah: theological and socio-

cultural perspective to potential of coexistence”, HTS: Theological studies, 77 (4). 

، 4، ش17، سحكومت اسلامي، »تبيين قلمرو آموزه امت در جوامع چندفرهنگي«)، 1381االله شفايي ( امان  2

  .162- 132صص

3  Riaz Hassan (2002), Faithlines Muslim Conceptions of Islam and Society, Oxford: Oxford University 

press. 

 کلیة ،القادسیة جامعة ،فکریة دلالیة مقاربةني آفي المنظور القر الًامةمجتمع )، 2010( يسن العارضيمحمدجعفر مح  4

  .2، العدد13مجلد  دب،الأ

  .78- 37، صص27، العدد ثقافتنا للدراسات و البحوث، »الأمةفي بناء مفهوم  الاسلامیة مقاربة«)، 1432سيد عمر (  5
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اند، تعريف  نيز امت خوانشي از جماعت مردمي كه منسوب به پيامبري العرب  لسانهمان). در 
). امت در تعريف ديگر جماعتي است كه امر و يا قصدي واحد، 26منظور، همان،  است (ابن شده

تواند دين، زمان و يا مكاني مشترك  به وحدت جبري و يا اختياري آنها منجر شده كه اين امر مي
  ).86: 1416؛ راغب اصفهاني، 176: 1419باشد (كفوي، 

 كه قبل از هر چيز توسط عوامل مادي، مثلدر نگاه مستشرقان، امت جمعيتي از مردم است 

هاي هويتي آن با  شود و ويژگي اشتراك سرزميني و حيات اقتصادي و وحدت زباني مشخص مي
)، اما در تعريف اسلامي، امت اجتماعي با 50: 1974گيرد (روزنتال،  حركت در تاريخ شكل مي

 ). عاملي كه باعث وحدت اين56: 1426اي ديني دارد (ابوالفضل،  بنياني ايماني است كه صبغه

  ).84: 1428شود، نه مادي بلكه فكر، هدف و رهبري مشترك است (شريعتي،  جامعه مي

 با ارائة تعاريف مفهوم از زواياي گوناگون، نخست بايد چيستي اين مفهوم در قرآن را مورد

  توجه قرار داد تا سپس چگونگي تحول معنايي آن در تحقق تاريخي درك شود.

  در قرآن و مباني ايماني مفهومامت 

مورد در سور مدني  17مورد در سور مكي،  47بار در قرآن آمده است؛  64طور كلي  امت به
)؛ 128(سورة بقره، آية » امت مسلمه«و در سه گروه عنوان شده است:  )؛54: 1364(عبدالباقي، 

امت مسلمه عنوان  .)92ية (سورة انبياء، آ» امت واحده«)؛ و 143(سورة بقره، آية » وسط  امت«
هاي آنهاست  جمعيتي بر اسلام حنيف بود كه عقيده و سلوك و ايمان به توحيد و انبياء از ويژگي

 ). اين مفهوم136؛ سورة بقره، آية 42؛ سورة فاطر، آية 168؛ سورة اعراف، آية 47(سورة هود، آية 

شد. السيد عمر معتقد است  به جماعتي از ذرية ابراهيم و اسماعيل كه در مكه بودند، اطلاق مي
ابراهيم به عنوان رهبر، هدايت مردم در مسير عقيده را برعهده داشت و اين امر به پيامبران پس از 

پاية ثابت آن  او نيز واگذار شد. بنابراين اساس امت مسلمه، نه ذريه و تكوين بلكه ايمان بود؛ زيرا
 ها در آن متغيرند. بنابراين امت، جماعتي تكليفي است (سيد عمر، همان، دين است كه انسان

). بنا بر تعريف سيوطي، وصف اسلام، خاص امت محمد بوده و منظور از امت مسلمه، 44- 43
 1صلاح، باشد. البته در وصف ابن اي از سوي خدا به پيامبر اسلام مي امت اوست؛ زيرا امت عطيه

 مسلمان شده (ص)منظور از اسلام كل دين است و منظور از مسلم نه فقط امتي كه در زمان محمد

________________________________________________________________ 

  ق).643- 557الدين شهرزوري: فقيه و محدث و مفسر شافعي ( الدين الكردي شمس بن صلاح ابوعمر عثمان  1
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بل هر جمعيتي است كه تسليم خداوند شده باشد. بنابراين محدوديت جمعيتي براي امت مسلمه 
  ).52- 50وجود ندارد و اين صفت بر آمده از عقيده و نه عرق و نسب است. (سيد عمر، همان، 

 بنا بر تفسير علامه طباطبايي). 36براي هر امت پيامبري فرستاده شده است (سورة نحل، آية 

سوره قصص، يكي از مصاديق امت به عنوان جمعيت، منسوب شدن آن به پيامبر است  75 ةذيل آي
 طبرسي نيز ذيل اين آيه، پيامبر هر امت شاهد و گواه الجامع  جوامع). در 16/72: 1413(طباطبايي، 

اين مفهوم در قرآن زمان را هم پوشش  ). البته3/231: 1377آن امت خوانده شده است (طبرسي، 
 هر امتي زمان خاصي. كند )؛ زيرا هر جماعتي در عصر و زماني زندگي مي8دهد (سورة هود، آية  مي

اند، اما با فرا رسيدن  دارد؛ مثل امت ابراهيم، اسماعيل، اسحاق و يعقوب كه منسوب به پيامبران
 (سورة زخرف، آية» امم سابقه«). اشارات قرآن به 134روند (سورة بقره، آية  مدت خود از بين مي

 البته دهد كه مسئوليت ذاتي و بنيان هر امتي ايمان است كه ) نشان مي47؛ سورة يونس، آية 22

  بايست برآمده از انتخاب و نه اسلام پدرانشان باشد.  مي

 با صفت واسطه مورد خطاب قرار گرفته، خداوند پيامبر را بر (ص)اي كه امت محمد در آيه

 هاي ) و شهادت را از ويژگي143ها گواه قرار داده (سورة بقره، آية  امت خود و آنها را بر همة امت

تواند دلالت زماني و مكاني و اخلاقي داشته باشد. از بعد اخلاقي  مي »وسط«اين امت شمرده است. 
منظور از ميانه بودن، اعتدال و دوري از افراط و تفريط است؛ زيرا خدا خطاب به امت هشدار 

 :1991دهد كه اگر از عدالت عدول كنند، اين وصف از آنها ساقط خواهد شد (فخر رازي:  مي

شهادت آنها بر اسلام و اجتماع آنها بر خير و معروف و ايمان » امت وسط«). اساس 475- 3/470
توان  از بعد زماني را مي (ص)). ميانه بودن امت محمد110عمران، آية  به خداوند است (سورة آل

انة گذر قبايل عرب از بدويت به سوي ايمان دانست و از بعد جغرافيايي واقع شدن اين امت در مي
ارض را دلالت مكاني آن خواند. سيد عمر مفهوم را با مركزيت مكه تعبير كرده است. او در 

 الحرام، هر امت مسلمان جايگزين امت  االله تفسير خود بر اين اعتقاد است كه در حفظ بيت

مسلمان قبل از خود خواهد شد؛ از اين رو چون امت محمد جايگزين امت ابراهيم شد، قرآن 
 ا با عنوان امت وسط خطاب قرار داده و عزت اين جمعيت در وساطت آن در انتقال دين وامت او ر

). البته مفهوم امت در تفسير طبرسي 47- 46جلوگيري از فتنه در آن است (سيد عمر، همان، 
 دهندة قابليت انطباق اين مفهوم  محدوديت زماني و مكاني ندارد؛ زيرا نكره بودن واژه در قرآن نشان

 ايمان (ص)هاست. مطابق اين تفسير، امت تنها بر جمعيتي كه در آن دوره بر محمد ل زمانبر ك
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شود و امت اعصار بعدي هم مسلمه خواهند بود؛ به همين دليل است كه اين  آوردند، محدود نمي
  ).411- 407امت با صفت وسط توصيف شده است (طبرسي، همان، 

 ) كه مفهومي فرازماني و فرامكاني52مومنون، آية ؛ سورة 92امت واحده (سورة انبياء، آية 

كند و  ها مي اي به برابري ماهيتي همة انسان است، نشان از وحدت فطري بشريت دارد و اشاره
جوزي، امت واحده مفهومي تكويني است و مقصدي واحد  مخاطب خاص ندارد. بنا بر قول ابن

 :1984جوزي،  جود داشته باشد. (ابنمنجر به وحدت امت شده است؛ حتي اگر اختلاف ديني و

اند،  هايي كه محدود به زمان و مكان شده )؛ به همين دليل تعدد رسائل و شريعت232- 229/ 1
  ).304- 2/301: 1984عاشور،  اند (ابن كنند و تنها مسيرها متفاوت هدف را تحديد نمي

 ؛»امت واحده«قرار داد:  زماني - بندي مفهومي گونه در دسته امت را بدين توان بنابراين مي
 ؛ گروه»امت مسلمه«شود كه در مقصدي مشترك وحدت فطري دارند.  هايي مي شامل تمام انسان

تري است كه تسليم اراده خداوند شدند، ايمان به توحيد و انبياء دارند، بنا بر سلوك  كوچك
كه با  (ص). امت محمدباشند بندي شدند و اجل معيني دارند و مسئول دوران خود مي انبياء تقسيم

 هاي زماني و مكاني و اخلاقي اند و وظايف و ويژگي مورد خطاب قرار گرفته »امت واسطه«عنوان 

بندي، بايد ديد اين امت در بستر تاريخي چگونه نمود پيدا  خاص خود را دارند. با وجود اين دسته
  كرده و چه تغييرات مفهومي داشته است؟ 

  گيري مباني مفهوم امت در تلاقي جامعه و دين   شكل

  تأثير عنصر مكاني در بنيان جمعيتي مفهوم   - 

اند. با تغيير  جمعيتي است كه بر قصد مشترك تسليم در برابر خدا، متحد شده» امت«در قرآن 
ت المقدس به سوي مكه، مفهوم امت جهت جغرافيايي پيدا كرد و مكان در آن اهمي قبله از بيت

با  (ص)وگوي محمد را ذيل ماجراي تاريخي گفت» امت وسط«يافت؛ تا جايي كه طبري تفسير 
خلدون هم تعبير  ). ابن1/550: 1967(طبري،  بزرگان يهود دربارة چرايي تغيير قبله آورده است

  جغرافيايي از مفهوم ارائه داده و اعتدال اقليمي اين سرزمين را عامل ناميدن مسلمانان به امت

امت با ورود پيامبر به مدينه، از سطح انتزاعي  ).1/103: 1988خلدون،  دانسته است (ابن واسطه 
نامة پيامبر انصار و مهاجر به عنوان جمعيتي  قانون دريافت.  متن قرآني خارج شد و تحقق عيني 
 تا]: هشام، [بي (ابن اند خطاب شدهاند، امت واحده  و مسلمان  واحد كه بر قصدي مشترك تسليم
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آمدند؛  شان جزئي از امت مؤمنان به حساب مي  يهوديان نيز به خاطر اشتراك ايماني) و 1/501
:1986كثير،  مگر اينكه ظلم كرده و خارج از قانون عمل كرده باشند (ابن

 هشام، ؛ ابن3/225 

خواند  در مدينه  توان امت را تشكيلاتي مدينه در فهم امت اهميت دارد و مي ).503همان، 
)Denny, 1977: 39 .(تر از ايزتسو هم با تفسير امت در آيات مدني، اين مفهوم را در مدينه مقوم 

مكه دانسته است. او معتقد است شهر و تشكيل حكومت پيامبر در مدينه، در قوت مفهوم از 
 ،»امت«در فهم اهميت شهر مدينه  .)Abubakar, 2020: 6( منظر سياسي و مكاني تأثيرگذار بود

شود؛ زيرا در قرآن واژة جماعت جايگزين آن شد و كاربرد بيشتري  پس از فتح مكه مشخص مي
 نشانة ديگر اهميت مدينه در فهم امت، به زمان خلافت عثمان). Denny, Ibid, 44( پيدا كرد

 گردد. در منابع آمده است كه عثمان برخلاف سنت خليفه دوم، با صدور جواز خروج بازمي

 ). اين به معناي محدوديت4/398صحابه از مدينه، باعث ايجاد تفرقه در امت شد (طبري، همان، 

  مكاني مفهوم امت به مدينه تا زمان خلافت عمر است. 

گيرد و احتياج به بستر مكاني دارد، شهر مدينه به  با توجه به اينكه مفهوم در خلأ شكل نمي
است. در عصر نبوت، امت بيشتر بر جامعة مسلمانان در يكي از عناصر ماهيتي مفهوم تبديل شده 

اي بود كه قبايل زيادي در  شد، اما چون كاربرد اين مفهوم ايجاد وحدت در جامعه مدينه اطلاق مي
داد و شامل يهوديان  تري را پوشش مي آن وجود داشت، چتر مفهوم از بعد جمعيتي دامنة گسترده

شود كه با آغاز خلافت خلفاي راشدين، يهوديان  اله نشان داده ميكه در ادامة مق درحالي شد؛ نيز مي
 داد، حذف شدند. اهميت مدينه به عنوان نخستين بعد از جمعيتي كه امت آن را پوشش مي

»سرژانت«جغرافيايي مفهوم، به معناي تأييد مدعاي 
كنفدراسيون قبايل در   نيست كه امت را 1

) و برخاسته از قصدي ايماني بود 30دانست؛ زيرا مفهوم مسبوق به سابقه (سورة رعد، آية  مدينه مي
رنگ شدن وجه ايماني آن و  اي و يا سياسي در مكاني خاص، به كم و تقليل آن به اتحاديه قبيله

  ).159 آيةشود. (سورة اعراف،  هاي ديگر منجر مي ناديده انگاشتن امت

  گيري زماني مفهوم پيامبري در جهتاهميت عنصر   - 

مدار اتحادي ايجاد كرد كه با وفات او ترس نابودي  با اتكا بر دين، در ميان جمعيتي قبيله (ص)محمد
 رفت. مدت دوام امت واسطه، دغدغة جامعة نخستين بود؛ زيرا مدت دوام آن را محدود به آن مي

________________________________________________________________ 

1  Robert Bertram Serjeant: م)1993- 1915شناس دانشگاه ادينبورگ ( محقق عرب  
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و بر اين گمان بودند كه مطابق با آيات قرآن، گواه بودن پيامبر به تكريم دانستند  پيامبر مي عمر
ماية  منجر شده و با وفات او عمر امت به پايان خواهد رسيد؛ از اين رو به درون» امت واسطه«

مفهوم امت وجهي فرازماني اضافه شد. خليفه دوم براساس اين تفكر كه با وفات پيامبر عمر امت 
 ). براساس3/311؛ طبري، همان، 1/568: 1996كرد (بلاذري،  مرگ او را انكار مي تمام خواهد شد،

انتظار جامعه نسبت به دوام امت تا حيات پيامبر، پس از وفات او ارتداد آغاز شد. ابوبكر در 
سخنراني خود ميان اهل رده، اهميت جايگاه امت واسطه را يادآور شد و اطمينان داد كه با وفات 

جمعيت متفرق نخواهد شد؛ زيرا اساس امت امر پيامبري نيست و حفظ دين به  (ص)حضرت محمد
رنگ شدن امر  در اين برهة تاريخي، كم ).6/312كثير، همان،  عنوان غايت آن اهميت دارد (ابن
  دهي آن به سوي وجوه فرازماني را شاهديم.  رهبري در مباني مفهوم و جهت

 توان نشان داد كه چگونه تحولات اجتماعي در مقدس با دنبال كردن مسير تاريخي امت، مي

 و حفظ وحدت امت، به كاهش اهميت  شدن مفهوم تأثير گذاشتند. با آغاز ارتداد، ترس از تفرقه

ماية مفهوم و افزايش وجه فرازماني آن منجر شد؛ تا جايي كه پس از وفات  نقش پيامبري در بن
زمان دوام امت بين سي تا سيصد سال برآورد گرديد و محدوديت زماني آن برطرف شد.  پيامبر،

كردند، اما منكر فرازماني بودن  ها را رد مي گونه روايت اگرچه علما به دليل ضعف راويان، اين
كردند كه همگان بر آن علم  و زمان واقعي دوام امت را از اموري غيبي قلمداد مي شدند آن نمي
گرد كه مطابق آن، پادشاه فارس در د). روايت طبري از خواب يز2/155تا]:  (مقدسي، [بي ندارند

پرسيد و جوابي دريافت نكرد، از اين منظر مورد  ملاقات با خدا از مدت دوام امت مسلمانان 
  ).4/166توجه است (طبري، همان، 

  بندي مفهوم  تأثير بينش اجتماعي جامعة عرب بر تمايز و گروه  - 

دانند،  برخلاف نظر انديشمنداني كه امت را حاصل پيوند انسجام اخلاقي و عقايد ديني مي
)Tonnies,1953: 76 ،(اين مفهوم نتيجة پيوند دين و سنت اجتماعي جامعه است. امت در مدل 

 اي متحدشده براساس ايمان تعريف شده است، اما گرايش جامعة عرب به قشربندي قرآني، جامعه

شد با مفهوم برخوردي گروهي شود. اين  كرد و باعث مي اركرد ايماني مفهوم كم مينسبي، از ك
). 2/59كثير، همان،  امر رقابتي بين امت موجود با امم قبلي (با پيامبراني مختلف) ايجاد كرد (ابن

  كند: شواهد زير اين ادعا را ثابت مي
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 ).  6/180با توجه به اسرائيليات (همان، »  امم سابقه«بر  (ص)تأكيد به فضل امت محمد - 

 ).3/313هاي فتوح به فضل امت مسلمان نسبت به امم ديگر (طبري، همان،  انتساب پيروزي - 

عظمت و شأن و برتري آن به امت مسلمان، با توجه بر معماري مذهبي  عباس ابنتأكيد   - 
 ).1/308كثير، همان،  بر امم ديگر (ابن

شد (طبري،  اي متعدد خليفة دوم كه برتري و اعتبار امت مسلمان را متذكر ميه خطابه - 
خصوص در اقليم فارس) را برآمده از  جا) و پيروزي مسلمانان در  فتوح (به همان، همان

 ).4/173دانست (طبري، همان،  تفاوت امت مسلمان از بقيه مردم مي

با پسرش در زمان حركت به سمت شورشيان بصره كه مطابق آن،  (ع)وگوي علي گفت - 
 ).7/234كثير، همان،  اسلام عامل عدم تفرقه اين جمعيت خواهد شد (ابن

 »امم سابقه«دهد كه زمامداران جماعت مسلمانان، اين امت را با  ها و شواهد نشان مي روايت

ل اين امر حفظ همبستگي و عاملي براي كردند و بر تمايز آن تأكيد داشتند. شايد دلي مقايسه مي
گروهي محدود  زيستي بوده است، اما نتايج ديگري به دنبال داشت؛ زيرا تنها به رقابت برون هم

). 12/203: 1999گروهي شد؛ هماني كه پيامبر انتظار آن را داشت (مقريزي،  باقي نماند و درون

 شد، جمعيت بيشتري را شامل مي بخش، به عنوان عامل اتحاد با گسترش فتوح، امترود  انتظار مي

هاي جديد و  هستة اولية اين جمعيت براي حفظ عظمت و كرامت خود نسبت به جمعيتا ام
بندي خارجي و سپس  يا خارج از اين حلقه، بر تمايز خود تأكيد داشت. اين امر، نخست به گروه

 بندي ي امت كنار رفت و تمايزبخشي زمينة گروهبخش گروهي منجر شد. كاركرد وحدت تمايز درون

خلفاي راشدين پس از رحلت كرد تا هر گروه مجبور به اثبات برتري خود شود.  داخلي را مهيا 
). خليفه سوم نيز 2/239: 1990سعد،  كردند (ابن وگو  بر سر شروط نجات امت گفت (ص)پيامبر

 تا]: در امت اعلام كرده بود (يعقوبي، [بيرا جلوگيري از تفرقه   آوري مصاحف قرآن دليل جمع

كثير، همان،  ها خبر داده بود (ابن بيني خود، از تفرقة امت براساس فتنه در پيش (ع)). علي2/170
). 2/264: 1996فتنه را دليل نابودي اتحاد امت عنوان كرد (بلاذري، ) و خطاب به بصريان 7/234

  دهند. راي موجوديت امت خطرناك باشد، خبر ميتوانست ب شده از بحراني كه مي شواهد گفته

  ماية مفهوم  سهم نسب و تبار در بن  - 

خلدون  هاي اجتماعي متفاوت را وحدت ببخشد، اما اين امر دائمي نبود. ابن امت توانسته بود گروه
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خوانده است كه جامعة عرب گرفتار آن شد  تمايز بين امم براساس نسب را اشتباه بزرگي 
توان در روايت  ). اهميت نسب و پيامبري در بزرگداشت امت را مي1/107خلدون، همان،  (ابن

(سرزميني در جنوب عراق)، هنگام انتقاد از  شرح جغرافيايي الوركاءياقوت حموي ديد. وي در 
ناميدن جمعيت ساكن در آنجا با عنوان امت واسطه، وسط را نه از بعد جغرافيايي، بلكه از حيث 

اند كه هويت خود را جعل كرده و سابقة  هايي ي تحليل كرده است. او معتقد است آنان گروهنسب
بن  ). عبداالله5/373: 1995اند. (ياقوت حموي،  رسانده اجتماع خود را از جهت نسبي به ابراهيم 

دانست و هر ادعايي غير از آن را دروغ و كذب  مي (ص)عمر نيز امت وسط را تنها امت محمد
  ). 4/107سعد، همان،  (ابن خواند مي

 بودند كه امت همان اجتماع قبايل بود، ولي نه  نولدكه و وات نيز در تحقيقات خود مدعي

، )Watt, 1956: 112( بودند  براساس پيوند خويشاوندي، بلكه جمعيتي كه بر محور دين جمع شده
كه استمرار سنت جامعة عربي، بر عنصر ديني مفهوم غلبه كرده  حاضر بر اين مدعاستاما جستار 

اي عرب بود. بنابراين مفهوم امت قادر نبود  دار در بين جوامع قبيله اي ريشه پديده» سبنَ«است. 
بخشي نسَبي رها كند و به همين دليل در سطح آرماني  جمعيتي با اين پيشينة فرهنگي را از مزيت

و نسب او به عنوان خوني كه در تباري مشخص  (ص)به عنوان امت محمد» امت وسط«باقي ماند. 
رسد امت در جامعة نخستين كه مفهومي براي  به نظر مي جريان دارد، دستاويز جديد قبايل شد.

» امت محمد«وصفي  - مخاطب قرار دادن اجتماع مؤمنين بود، در طول زمان تبديل به تركيب اضافي

 گرفت. نواني كه نسب و تبار عربي در آن پررنگ و در نتيجه، جمعيت محدودتري را در برميشد؛ ع
در خلال جنگ صفين، خبر از اهميت خون و تبار در انتخاب رهبري  (ع)مكاتبات معاويه و علي

براي معاويه نوشته است، او پس از ذكر پيشينه مفهوم امت در  (ع)اي كه علي در نامهدهد.  امت مي
خوانده و دليل آن را نزديكي نسبت و پيوند خانوادگي با   (ص)بيت پيامبر قرآن، امت مسلمه را اهل 

هاي سابق توسط انبيا، حق هدايت امت  دانسته و با تكيه بر تاريخ امم سابقه و رهبري امت پيامبر 
  ).1/202: 1353را به ذريه و نسب رسانده است (ثقفي كوفي، 

  مانبقاي امت: رهبري يا اي

به سوق فرديت به سوي گروه منجر  آمد؛ زيرا رهبري از عناصر مهم مفهوم امت به شمار مي
اش به اجتماع خلق منجر  شد. از همين رو ابراهيم در قرآن امت ناميده شده است؛ رهبري مي
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1اي ). نقش پررنگ هدايت و رهبري در تعريف امت، در مرثيه120شده بود (سورة نحل، آية 
 

.  )2/245سعد، همان،  شود (ابن ثابت براي وفات پيامبر سروده است، مشخص مي بن كه حسان

ترين امت در علم و عمل  شد، كامل هدايت مي (ص)كثير امت را به اين دليل كه توسط محمد ابن
اند كه پيامبر ناصح امت بود  ابوبكر و عمر نيز شهادت داده). 6/73كثير، همان،  خوانده است (ابن

اند. او از  واقدي پس از نبي شش تن را معرفي كرده كه از علماي امت). 1/574ان، (بلاذري، هم
  ). 2/268سعد، همان،  عظمت جايگاه هدايت در ميان امت خبر داده است (ابن

 رغم وجود دين، كتاب و قبلة واحد، اختلاف در امت حاصل شده خليفة دوم، به بنا به اعتقاد

و كارگزاران او اعمالي  عثماناما  )،4/38شد (بلاذري، همان،  ميبود و بايد تدبيري انديشيده 
شد كه دو خليفه قبلي براي حفظ آن  متفاوت از سنت انجام دادند كه به تزلزل اتحادي منجر 

 (طبري، همان،دانست  تلاش كرده بودند. البته عثمان نه خود، بلكه عاملانش را مسئول مي

اي  پس از ارتداد، فتنه دورة خلافت عثمان دومين نقطهدهند كه  منابع نشان مي ).341- 4/340
(ع)شورش مصريان و ادامة نارضايتي از اعمال خليفة سوم، علي يابد. با است كه امت اهميت مي

 

صورت   هشدار داده بود كه مبادا عثمان به پيشوايي تبديل شود كه مقتول امت باشد؛ زيرا در اين
 )؛4/337؛ طبري، همان، 7/168كثير، همان،  مدتي طولاني ادامه پيدا خواهد كرد (ابناختلاف به 

  اگرچه در نهايت همين اتفاق افتاد.

 وحدت كاركرد مهم مفهوم امت بود كه امكان داشت در هر بزنگاه سياسي و اجتماعي

بزرگان معتقد  رو، متزلزل شود و از بين برود. اين كاركرد در پيوند مستقيم با رهبري بود. از اين
بودند اگر خليفه به سرعت انتخاب نشود، اختلاف به وجود خواهد آمد و امت به تباهي خواهد 

انصاري نوشته،  دبن سع مدار خود قيس به ولايت (ع)اي كه علي در نامه ).433رفت (طبري، همان، 
ه و يادآوري و كتاب خواند (ص)عامل كرامت اين امت و حرمت آن نزد خدا را پيامبري محمد

طالب اعمال  بن أبي تواند در حفظ امت تأثيرگذار باشد. علي كرده است كه رهبري چگونه مي
براي بازگرداندن ) و 548همان، طبري، دانست ( خلاف سنت خليفه سوم را عامل شورش امت مي

ن آرامش دوباره به جمعيت ناراضي مصريان، دوباره به مفهوم امت تكيه كرد و عظمت جايگاه آ
). اگرچه امت دستاويز اهداف سياسي شد، اما حفظ آن 2/585را متذكر شد (ثقفي كوفي، همان، 

 گروهي پررنگ آمد و بر همين اساس، نسب و تمايز درون عامل بقاي خلافت نيز به حساب مي

________________________________________________________________ 

  ».الهادي الأمةو االله ما حملت أنثى و لا وضعت مثل النبي رسول «  1
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هاي  چنين است كه لايه دانست. اين شود؛ زيرا هر گروهي عامل برتري را در رهبري خود مي مي
حول محور ايمان در رفت و برگشت چرخشي » رهبري«و » نسب«، »جمعيت«مفهوم امت مانند 

  گيرند. قرار مي

 برآورد نياز همبستگي يكي از كاركردهاي حيات اجتماعي است و هيجان زندگي آييني با

 امت به عنوان جمعيتي كه بر قصدي ديني). Bryan and Turner, 1991: 54( شود گروه تحكيم مي

هاي سياسي و اجتماعي و عقيدتي دچار تفرقه  د شده بودند، با وفات رهبر ديني در بزنگاهمتح
 »رهبري«اي است كه اعتراض امت را برانگيخت و با قتل او، امر  شد. مرگ عثمان نخستين نقطه 

كردند و  عنصر پررنگ اين مفهوم شد. بزرگان جامعه رهبري خود را شرط نجات معرفي مي
كه بين  شد؛ درحالي بنا بر اعتقادي گرد رهبري جمع شده بود، امت خطاب ميهر جمعيتي كه 
حسادت طلحه و زبير را عامل فتنه  (ع)نظر وجود داشت. در جنگ جمل علي رهبران اختلاف 

 معرفي كرد و امت را در طرفي و طلحه و زبير را در طرف ديگر قرار داد (مسكويه رازي،

خواهي عثمان، شرط بقاي امت را رهبري خود عنوان  در نامة خون). معاويه 1/496ش: 1379
)؛ حال آنكه از نگاه گروه مقابل (بشربن عمرو از اصحاب 2/384كرده بود (ثقفي كوفي، همان، 

) 4/573؛ طبري، همان، 7/256كثير، همان،  علي در جنگ صفين)، معاويه عامل تفرقة امت (ابن

). علي در خطابة خود 2/171ه است (بلاذري، همان، ريزي در امت بود و عامل جنگ و خون
كه به منظور رد كردن جايگاه معاويه ايراد شده بود، يادآوري كرد كه همين امت با وي بيعت 

زد و  دهد كه امت مشروعيت رهبري را رقم مي ). شواهد بالا نشان مي5/8كردند (طبري، همان، 
توانست دين را حفظ كند و گسترش  امت ميبخشيد. تا زماني كه  رهبري، امت را رسميت مي

 اي كه ؛ به همين دليل در هر نقطه) Von Grunebaum, 1961: 15-121( دهد، رسميت داشت

  يافت.  شد، اين مفهوم اهميت مي كاركرد امت متزلزل مي

 سومين بزنگاهي كه امت در آن پررنگ گرديد، علاوه بر جريان ارتداد و فتنة عثمان،

و  (ع)سعد در روايت خود ذكر كرده است كه در جنگ بين علي ابن است.ماجراي حكميت 
سعد، همان،  گيري كنند (ابن معاويه، آنها حكميت را انتخاب كردند تا بتوانند در كار امت تصميم

حاكمان معتقد بودند براي صلاح امت بايد حكميت اتفاق بيفتد؛ زيرا علي و معاويه هر  ).3/23
و براي رسيدگي به امور امت نياز است تا شورايي  )2/334بلاذري، همان، يك طرفداراني دارند (

با اهميت بحث رهبري در لاية معنايي مفهوم امت، عنصر  ).351براي مشورت ايجاد شود (همان، 
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امامت جايگزين عنصر ايمان شد. در جنگ ميان زيادبن حفضه و خريت به عنوان رهبر شورشيان 
دانست و معتقد بود بايد براساس جماعت امام  مدائن، خريت دليل شورش را قبول نداشتن امامت 

وگو، ايمان جاي خود را به امامت داده و أمه جايگزين امُه شده است  انتخاب شود. در اين گفت
وباره با معاويه را بازگرداندن جاني د (ع)). بلاذري دليل ادامه جنگ علي1/345(ثقفي كوفي، همان، 

دهندة چگونگي تحول مفهوم  ). اين نكته نشان2/297به امت عنوان كرده است (بلاذري، همان، 
 شناسي دين در تحليل اين موضوع را مشهود مطابق تغييرات اجتماعي است و اهميت رويكرد جامعه

  كند. مي

 بايست به وحدت امت به عنوان مفهومي كه بر قصد مشترك حفظ دين تأكيد داشت، مي

شدند و هر يك  اي از هم متمايز مي شد، اما اين جوامع براساس پيشينة قبيله وامع منجر ميج
 كردند. به دليل وجود رسيدن به مقصد را در گروِ رهبري متفاوت و مسيري ديگر تعبير مي

 گشت شد كه به أم يا صاحب دين بازمي امُه جمعيتي محسوب ميپيوند قوي بين دين و مفهوم امت، 

بود هر جمعيتي صاحب دين را متفاوت از جمعيتي ديگر تعريف كند و پيرو رهبري و ممكن 
خاص شود و بر آن اساس، خود را امت تلقي كند؛ اين همان اتفاقي است كه آغاز آن با حكميت 

  رخ داد. 

  گيري نتيجه

اين پژوهش با مطرح كردن چگونگي موجوديت تاريخي امت اسلامي به عنوان مفهومي با بنيان 
ديني، در نظر داشت نسبت دين و جامعه را در اين نقطه فهم كند. مسئلة اصلي اين بود كه مباني 
 مفهومي امت به عنوان مفهومي قرآني، در حركت رفت و برگشتي بين دين و جامعه چه تغييراتي

 شد، اما هر مفهومي محدود به مكان، زمان و يا جمعيتي خاص نمي اين مفهوم از حيث دينيكرد؟ 

 هاي مفهومي كند و تغييراتي در لايه گيرد، بستري زماني و مكاني پيدا مي ر چارچوبي تاريخي قرار د

هاي  آن رخ خواهد داد. مقاله حاضر با استخراج چند مؤلفه نشان داد كه چه اموري بر لايه
مفهومي امت تأثير گذاشت و مباني ايماني چه نقشي در انسجام اجتماعي و تعامل دين با جامعه 

  شناسي دين تحليل شد.  ايفا كرد؛ كه اين موضوع با رويكرد جامعه

 با تغيير قبله به سوي مكه، امت جهت جغرافيايي پيدا كرد. اين عنوان براي حفظ وحدت

 ساكنان اين شهر اطلاق شد و يهوديان را هم در برگرفت، اجتماع مسلمانان در مدينه به تمامي
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هاي ديگري تحت پوشش اين مفهوم قرار نگرفت و از  اما با گسترش فتوح، مناطق و جمعيت
تر از ايمان به  بعد جمعيتي يهوديان و مسيحيان از آن حذف شدند و ايمان به پيامبري پررنگ

شد؛  ، دوام امت به زمان حيات پيامبر محدود مييگانگي خداوند شد. با تأكيد بر امر پيامبري
فارغ از  - شد و بر فرازمانيت آن  بنابراين بايد از اهميت عنصر پيامبري در مفهوم كاسته مي

  گرديد؛ امري كه ارتداد به آن سرعت بخشيد.  تأكيد مي  - زمان حيات پيامبر

 واسطه، بايد  تداوم امتبه منظور موضوع بعدي تلاش براي حفظ اين جمعيت بود؛ بنابراين 

هاي خارج از حلقه امت واسطه كه  و حتي جمعيت» امم سابقه«بر تمايز اين امت نسبت به 
عثمان با  بندي مفهوم بود. شد كه حاصل آن گروه مي كردند، تأكيد  همزمان در آن عصر زندگي مي

زود. بنابراين پس از بندي دروني امت اف بر تفرقه و دستههايي خلاف جريان سنت،  اعمال سياست
گروهي،  ارتداد، فتنة عثمان دومين نقطه مهمي بود كه امت اهميت پيدا كرد. در ادامة رقابت درون

محدود گشت و از بعد جمعيتي تقليل  (ص)نقش نسَب در مفهوم پررنگ شد و امت به امت محمد
معناي مفهوم بود؛ تا بندي تفرقه را ايجاد كرد كه حاصل آن اهميت امر رهبري در  يافت. گروه

داد و رهبر رسميت امت را رقم  جايي كه در يك رابطة دوسويه، امت به رهبري مشروعيت مي
و معاويه به خوبي مشهود است.  (ع)زد. حاصل اين پديده در حكميت و جريان اختلافات علي مي

ايمان، در  گونه نتيجه گرفت كه مفهوم ديني امت با محوريت توان اين در تفسيري فرايندي مي
مرحلة اولِ تلاقي خود با جامعه، توانست جمعيت پراكنده تمايزگر را وحدت ببخشد، اما به 

  رنگ شد و تغييراتي يافت: هاي سنتي جامعه كم مرور زمان مباني ايماني آن به سبب بينش

 بنيان اصلي مفهوم، يعني ايمان به توحيد، براي حفظ تمايز امت مسلمان نسبت به جمعيت .1

 رنگ شد و مفهوم با حذف پيروان ديگر اديان توحيدي از بعد جمعيتي تقليل اديان ديگر، كم

  يافت.

رنگ شد و مفهوم به فرازمانيت گرايش پيدا  امر پيامبري به منظور تداوم عمر امت كم .2
  كرد.

 گسترش جغرافيايي برآمده از فتوح، نتوانست از بعد كمي جمعيت بيشتري را ذيل چتر .3

  هومي امت ببرد و همچنان امت در جغرافيايي معنا داشت كه اسلام در آن نازل شده بود.مف

 دانست، ها از هم مي تسلط بينش سنتي جامعه عربي كه نسب و تبار را بنيان تمايز گروه .4

  بندي دروني مفهوم منجر شد و تفرقه را ايجاد كرد. به گروه
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 به منظور استمرار امت و جلوگيري از پراكنده شدن جمعيت، امر رهبري در مفهوم پايه .5

، امامت و رهبري نسبت به ايمان و پيامبري در (ع)گرفت و تا پايان حكمراني حضرت علي
  تر شد. تعريف مفهوم مهم

 هاي زماني و مكاني و شود كه مفهوم ديني امت در برخورد با جامعه، لايه مشاهده مي 

 رنگ شد و به منظور حفظ خود در برابر تفرقه، جمعيتي پيدا كرد و عنصر ايماني آن كم

دهد كه دين و جامعه چگونه  موجوديت خود را منوط به رهبري سياسي كرد. اين امر نشان مي
  توانند در برخورد با يكديگر موجوديت هم را تغيير دهند. مي
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